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  لهئطرح مس
  : به دو گونه صفت متصف شده است،اتي در قرآن و روا متعالخداوند
  ومانند علـم، قـدرت   ؛ خداوند قابل اثبات استيق عقل براي از طر کهي صفات ذات .يك
  .حکمت
 آيـات و روايـات بـه خـدا نـسبت داده شـده        به نقل واستنادا  که تنها بي صفات خبر  .دو
 اسـتوا بـر عـرش     ويينـا ي، بيي مانند شنوا؛ه دارديت و تشبي در جسمانرظهو ي به نوع است و 

الالهيات علي هـدي  ؛ ١١٦ ص، الحاشية علي الهيات الشرح الجديد للتجريد؛ ١١٠ ص،علم الکلام عرض و نقد    (
  )٨٧ ـ ٨٦  ص،١ ج،الکتاب و السنه و العقل

 يري ـ همراه با شـکل گ  در قرون نخستينطور عامه  ببحث صفات خداوند   ، اساس  اين بر
انـوار الملکـوت فـي شـرح     (. بوده استمسلمانان مورد توجه متکلمان ي، اسلام-ي فکر يانهايجر

که نقطـه آغـازين حيـاتش عـصر     » صفات خبريه« بحث .)٥٤  ص ،الاعتقادات ؛٨٠-٥٩  ص ،ياقوت
 مـبهم در حمـل و انتـساب    ٴه نقط ـ. اسـت  بوده اين مباحثدر کانونباشد نيز،    ي مي وحنزول  

ن است که چگونه خداوند در قرآن خـود را متـصف بـه صـفات     ي ا ،ند به خداو  يصفات خبر 
ش رو ي پـژوهش پ ـ .ه استين صفات به خداوند تشبي حمل اٴکه لازمهكند در حالي    مي يخبر
  .جوادي آملي، مسئلهٴ پيش گفته را بررسدحضرت استاد نظر به آثار  با تاكوشد  مي

  پيشينه بحث
سـاز طـرح     زمينـه ،ثي صفاتيه و اهـل حـد  يراط اف ييگرا ، نص ين اسلام ي نخست يها سده در

الفلـك  و﴿ ماننـد  ياتي ـل آي ـ آنها خداوند را به دل.دشصفات خبري در تفکر اسلامي    َاصـنَعِ  ُ

ِاعيننا وِب ُ َبل يداه مبسوطتان﴿  و)٣٧ آيهٴ هود،سورهٴ ( ﴾ِيناوح َ َ َُ   و»نيع«  به داشتن)٦٤ آيهٴ مائده،سورهٴ ( ﴾َ
دانـشنامهٴ امـام   (. انـد   شـمرده ين امور را جزو صفات اله ـي ا  و دهكرمتصف  ... و» وجه « و »دي«

، اما اشاعره که تفسير مـستقلي  كردند معتزله و اماميه با آنها مخالفت  )٩٣-٩٢ ، ص ٢ ج ،Ａعلي
 يبـار درکتـاب هـا    ني اهل حديث هماهنگ شـدند و نخـست  ٴ،با انديشهندارند، از اين صفات   

 بـه   را و صفات خبـري ،)عقلي (يرخبريغ  وي به صفات خبر را صفات خداوند  خود يکلام
ن مسئله از ي ا)١١٠  ص، عرض و نقد،علم الکلام(.  كردند فعلي و کيفي تقسيم،صفات خبري ذاتي

 و هـم  )٢١٩   ـ ٢٢٠ ص،تـاريخ المـذاهب الاسـلاميه   ( .مسائل مطرح در قرن سوم و چهارم بوده اسـت 
  .گيرد  مياکنون نيز در مباحث کلامي مورد بحث قرار
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يافـت  » صـفات خبـري  « عنوان مستقلي براي ، تفسيري شيعي وبيات و منابع کلاميدر اد 
ن علوم قرآني، ضمن اانديشمندان در بحث از صفات سلبي و اکثر متخصص   بيشتر  . شود نمي

 بـه  )١٩٩ص، تنزيـه القـرآن عـن المطـاعن     ؛٦٣٩، ص ١، جالاتقان فـي تفـسيرالقرآن  ( قتي حقبحث مجاز و  
با توجه به مصاديق صفات، اين بحـث را مـورد   نيز مفسران . زندپردا  مييصفات خبربررسي  

، ص، ١، جتفسير جوامع الجـامع ؛ ... و٥٨٠، ص٣؛ ج٣٠٩، ص٢، جالتبيان في تفسير القرآن(.اند توجه قرارداده 
  ....)و٤١٥، ص ٢ و ج٣٤٠-١٤٠-٧٥-٧٤

 ها دگاهيد

نهـا بـه خداونـد    ت حمل و انتساب آيفي و کيل صفات خبرياجماع و اتفاقي در تحلهرچند  
  :كردخلاصه  در عناوين زير متکلمان را يها دگاهي دتوان ي ميک نگاه کليدر وجود ندارد، 

 ـ تـام  يشباهت ،دگاهيد نيا اساس بر :)بلاتأويل اثبات( تشبيه و تجسيم . ١  و خـالق  نيب
 خداونـد  ٴدربـاره  است، مخلوقات در که معنا همان به يخبر صفات لذا .دارد وجود مخلوق

ن صـفات را  ي ـ ا،انـد  ثياي از اهل حد ه و مجسمه که شاخه  يمشبهه، حشو . کند مي دقص زين
رسالة استحسان الخـوض   ؛١٠٥ ص، ١ ج،ملل و نحل( .دانند  مي خداوند ثابتيف براييه و تک  يبا تشب 

 انـد  اي از غلات شاخهکه مغيريه  )١٨٥ و ٨٤ص، المختصر في اصول الـدين ؛ ٢٩٠ص، ١ج ،في علم الکلام 
فـرق  (و شـيطانيه   )٦٥ص، اعتقادات فرق المـسلمين و المـشرکين  ( يونسيه ،)٧٤ ـ  ٥٠ ص،ت والفرقالمقالا(

براي خداوند مخلوقات،   درموجودصفات خبري را به همان معنا و کيفيت   نيز)٤٢ ص ،الـشيعه 
 يبرخ از )٢٩٠ ص،١ج، رسالة استحسان الخوض في علم الکلام  ؛١٠٥ص، ١ ج،ملل و نحل( .دانند  ثابت مي 

ملـل  ( .دكـر  معانقـه  و مصافحه او با و لمس را خدا توان مي که است هشد نقل هيطانيش افرادِ زا
 و رشـد  با و )٢٩٠ص، ١ ج،رسالة استحسان الخوض في علم الکلام؛ ٢٠٤، الحورالعين؛ ١٠٥  ص ،١ ج ،ونحل

 کتـاب التوحيـد و اثبـات       (. کـشيد  شآغوش در و انداخت او گردن بر دست توان مي اخلاقي تعالي
  )٣١١  ص،الصفات الرب

 و بحـث  زي ـن )٢١ ـ  ٢٠، صالمـسند ؛ ٣٠، صالاعتقـاد ( هيسـلف  و ثيحـد  اهـل  از گريد يا عده
 و شـمردند  مـي  بـدعت  را بـاره  نيا در پرسش ،كرده منع را يخبر صفات يمعنا در وگو گفت

 ٴنمونـه  .شود مي حمل خداوند بر يقيحق يمعنا همان به ،صفات از دسته نيا که بودند معتقد
 از پرسـش  بـه  پاسـخ  در يو .است آمده )١٧٩ت(انس ابن مالک جواب در هينظر نيا روشن

العرش استوَى﴿ ٴهيآ ٰالرحمـٰن على  َ َ ُِ َ  هي ـفيالک و معلـوم  الاسـتواء « :سـت ا گفتـه  )٥سورهٴ طه، آيهٴ ( ﴾ََّ
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 :يشهرسـتان  انيب به )٨٤  ص،١، جملل و نحل  ( ».بدعه عنه السؤال و واجب به مانيالا و مجهوله
 روش سـلف،  انيشوايپ از يجماعت و )٢٧٠م( ياصفهان بن داود ،)٢٧٠م( حنبل احمدبن...«

 را) ١٧٩م( انـس  بـن  مالـک  و) ١٥٠م( مانيسـل  بـن  مقاتـل  ماننـد  ثيحد اهل از متقدمان
 آن لي ـتأو از آورده، مـان يا اسـت،  شده وارد سنت و کتاب در آنچه به ما گفتند و اند دهيبرگز

 خـود  مخلوقـات  از کي ـ چيه ـ هب ـ خداوند که ميدان مي قاطع طور هب يول ؛ميکن مي يخوددار
  )٣٦٦، ص٦ج، مجموع الفتاوي؛ ١٠٤ ـ ١٠٣، ص١ ج،ملل و نحل(. ندارد شباهت

 ، در کلام عـرب، قـرآن و سـنت    مثل دروغ است و، مجاز بر آن است که  يه مبتن ين نظر يا
 کنـد، مگـر   يآن عدول نم ـ متکلم از ظاهر قر.ميندار بر اثبات آن يليمجاز وجود ندارد و دل 

الاتقـان فـي   (. ز محـال اسـت  ي ـن امـر ن ي ـ او روشـن شـود، ا  يبـرا  ] ظاهر يورا [يقتينکه حق يا
 .يمات را بر ظاهرشان حمل کنين دسته از آيد اي از اين رو با)٣٦ص، ٢ج، تفسيرالقرآن

 يفخـرراز  چـون  اشـاعره  از ي انديشمندان وثياي از اهل حد   عده:  و تفويض  توقف .٢
ه ي ـ ضمن انتساب صـفات خبر )٩٣ ـ  ٩٢،، ص٢ ج،ملل و نحل؛ ١٣٣  ص،تقديس في علم الکلاماساس ال(

 ايـن دسـته از صـفات را بـه خـدا      ي فهـم معنـا  ت انتساب متوقف ويفين کيي در تب به خداوند 
  )١٣٢ص، ١٤  ج،الميزان في تفسيرالقرآن، ٦٥٠ ص،١ ج،الاتقان في تفسير القرآن(. کنند  ميواگذار

  :ها گفتني است گاهدربارهٴ اين ديد
ه خداوند در تعـارض  يشه تنزي، با اند)لياثبات بلاتأو(م يه و تجس يه تشب ينظر:  اولا .يك

را قـرآن  ي ـز. ز باطل اسـت يه است نين نظري اي مجاز در قرآن که اساس استوار   ينف: ايثان. است
 نـه تنهـا   ن رو وجود مجـاز در قـرآن  ي از ا. کلام استيها هيز از آراي است و مجاز ن يکلام اله 
  )١٦١، ص١٥، جالمغني في ابواب التوحيد؛ ٣٢٧، ٤، ص١، جامالي( .ست که کمال استينقص ن
نًا لكل و﴿: سخن ويبا ز  يه توقف ن  ينظر .دو الكتـبٰ تبيـٰ لنا عليك  َّ ِّنز ُ َ َ َِ ِ َِ  آيهٴ  نحل،سورهٴ( ﴾ شىءَ

َاف﴿خواند، و آيهٴ  مي  تبيان کل شيء قرآن را که)٨٩ الاَ برونَ  َ َّ يتدَ  بر  که)٨٢ آيهٴ نساء،سورهٴ ( ﴾نآُلقرَ
 ؛ در تعـارض اسـت  ،د دار، تأكيـد يادلـه عقل ـ  و هـا  نشانه از راه شناخت خداو تدبر در قرآن  

 از  ونـد ا  مطلقا حجـت ينيظواهر دک سو يآن است که از   بر مبتنيهين نظرينکه ايعلاوه بر ا  
 ،الميـزان فـي تفـسيرالقرآن   ( است حرام) يمباحث کلام( بحث از حقائق کتاب و سنت    گري د يسو

 باطـل و حرمـت   ، بـه صـورت مطلـق   ينيت ظواهر دي حال آنکه اعتقاد به حج   ؛)١٥٣ص،  ٨ج
مـراد از حجيـت   نکـه  يافـزون بـر ا  . ر قابل اثبـات اسـت  يز غيبحث از حقائق کتاب و سنت ن     

 بلکه ظهورات تصديقي است کـه بعـد   ،ظواهر کتاب و سنت، حجيت ظهورات حرفي نيست 
  .گردد  ميائن متصله و منفصله براي کلام منعقداز توجه به قر
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خداوند كه در تفسيرآيات خبري معتقد بود ) ق٣٢٤( ابوالحسن اشعري: اثبات بلاکيف .٣
 از يک سو او. شود  است، اما اين صفات بدون کيفيت بر خداوند حمل ميواجد صفات خبري

 قيد ،در تحليل اين صفات از سوي ديگر د وپذير مي ين مسئله در ا را  اصحاب حديث  ٴنظريه
 )٢١١-٢٠٩ ص ،مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين( .كند ميرا اضافه » بلاتکيف«و » بلاتشبيه«

 اين ٴهمه«: گويد است، مي» عرش«، با طرح آياتي که در بردارنده صفت الابانه در کتاب وي 
عرش خود جاي گرفته  ، بر بدون کيفيت و بدون تکيه بر امري خداوندکه... دهند آيات گواهي مي

 ، الي اهل الثغرةرسال ؛٢١١ ـ ٢٠٩  ص،مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين؛ ٩٢ص، الابانه عن اصول الديانه(» .است
 با اين تفاوت که مثبتين به ظاهر حرفي  است؛ مثبتينٴ بر اين اساس اشعري در زمره)٢٣٣ ـ ٢٢٧ ص

  .با قيد بلاکيف و بلاتشبيه اما اشعري به ظاهر حرفي ،کردند تمسک مي
 ،)١٠٣ ـ  ١٠٤، ص١ ج،ملـل و نحـل  ( نـد هد  مـي  نـسبت ي اين نظريه را بـه اشـعر  ،شناسان  فرقه

 شافعيه و ،)٧٠ص، الامام المنيل احمد بن حنبل اعتقاد ؛٧٩ و ٥٥ ص،ةالسن(ث، حنابله، يهرچند اهل حد
اثبـات  « ،ب مطلق نظريـه انتسا در حقيقت بايد در. کردند ي ميروين روش پيز از هم  يحنفيه ن 
 اثبـات بلاکيـف   ٴ اشاعره في الجملـه قائـل بـه نظريـه    :كرد و گفت به اشاعره ترديد      »بلاکيف
  . نه بالجملهاست،

  : پذير است؛ از جمله خدشهاز جهاتي ) ياشعر(  اثبات بلاکيفٴرسد که نظريه  ميبه نظر
ز ي ـن کثرت استعمال ني ا.ن استييق کثرت استعمال و تعيدلالت لفظ بر معنا از طر  .الف

 ي بـه نـوع  بنابراين. استاستعمال ترجيح ت و يفي از کيکه حاکنيست  يبدون قرائن و شواهد  
  .ي الفاظ که قول مشهور استني تا چه رسد به وضع تع؛آورد  ميه دريسر از تشب

ت ي ـفيئـت و ک يدر لغت بـه ه » دي «ٴرا واژهي ز؛ن استيضي اجتماع نق،ن سخني ا ٴ لازمه .ب
ئـت و  ي بـا ه يقت ـي، قبول حقي لغويبه معنا» دي«  از اين رو اثبات .شود  مي لاقمخصوصه اط 

کـه   ،دانـسته اسـت  » في ـبلاک« معنـاي آن را مـرادف بـا    ياما اشـعر  . ت مخصوصه است  يفيک
  )٣٧  ص،٢، جرسائل و مقالات(. ن استيضياش اجتماع نق لازمه
کـه  ،  و قـدرت خـدا در مـواردي مثـل علـم      حمل صفات به معناي حقيقي بـر   ٴ لازمه .ج

 اما در صفات خبري مثل وجـه کـه   ؛استپذيرفتني موضوع براي موجود غيرجسماني است،      
 حمـل آن بـر خـدا تـشبيه و     ٴ زيـرا لازمـه  ؛ نيـست ، پذيرفتهموضوع براي موجود مادي است     

 .تجسيم است
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 يي مواجه با ظواهر ابتـدا وث خبري، يات و احادي در تحليل آهيامام:  اثبات با تأويل   .٤
 االله يـت  آرأي .گزينـد  مـي ل را بري ـ و تأوهي، توجت دارند عقل مخالفي که با احکام قطع     آنها

  .گنجد  ميدگاهين ديز در ايه نيصفات خبردربارهٴ  ي آمليجواد

  ديدگاه استاد
 شناسـي صـفات خبـري را نفـي      از منظـر هـستي  ي آمل ـي االله جـواد يـت  آ،در يک نگاه کلي 

از صفات، ترکيب در ذات يا جسميت است، اما از منظـر   اثبات اين دسته  ٴ زيرا لازمه  ؛کنند مي
 ـ اٴشهي ـل در اندي ـ مـلاک تأو .نـد ا ليپذيرند، و قائل به تأو  ميمعناشناختي همه آيات را   شان ي

  : عبارت است از

   ارجاع متشابهات به محکمات.يك
محکمات و متشابهاتي دارد، و متشابهات بايد به محکمات برگـردد،     طور که ظاهر   همان...«
 تأويـل هـم بايـد متـشابهاتش بـه      .اطن هم متشابهاتي دارد که بايد بـه محکمـات برگـردد      ب

بحث و تحقيقـي در  ( ».محکمات رجوع کند و خطوط کلي آن را خود قرآن و عترت ارائه نمايند   
 خداوند بـر  ي استواٴ دربارهＡ چنانکه از امام صادق)١٧، ص١٣٧٠، کيهان انديـشه، باره تأويل و تفسير 

را در کـلام  ي ـ ز؛ميکن ـ  ميقيما وجود عرش را تصد«: د، امام در پاسخ فرمودند   دنيعرش پرس 
 ـ  يدان ي و محدود نمي جسماني آن را موجودي ول؛خدا وارد شده است  ن يم، ماننـد آنچـه در ب

ازمند به آن يرا در آن صورت عرش حامل خداوند و خداوند ني ز؛بشر معهود و معروف است     
 يياز سـو . سـت  اازمند خـدا ياز مطلق است و عرش ني ني که خداوند ب ي در حال  ،خواهد بود 

رسـيه ﴿:  چنانکـه فرمـود  ؛ن را فراگرفتـه اسـت  يهـا و زم ـ   آسمان ٴعرش خداوند همه   ُوسـع كُ َُّ ِ ِ

ه از علـم و  ي ـا کناي مذکور ي به معنايا کرسي عرش )٢٥٥سورهٴ بقره، آيهٴ   ( ﴾َالارض ِ تٰ و َّالسمـوٰ
جهـان    االله است که حاکم بري از وجود ماسويا رتبها مي ،ر خداوند استير فراگيقدرت و تدب  

الاصـول  ؛ ٣١٧ ـ  ٣١٥ ،٢٤٨ ص ،التوحيـد (» . ...کند  ميري آن جهان را تدبٴاست، و خداوند به واسطه
من رد متشابه القرآن الـي محکمـه   «: فرمايد  ميزي نＡامام رضا. )١٣٣ ـ  ١٢٩ ص،١ ج،من الکافي

  )١٨٥، ص ٢، جبحارالانوار(».هدي الي صراط مستقيم
ي فهـم آيـات   گر متکلمان و مفـسران در چگـونگ  ي با دي آملي االله جواديتتفاوت نظر آ  

  :خبري در دو امر است



     آيت االله جوادي آمليي در انديشهٴصفات خبر 
٧٧  

 محتـواي  ،در نظر اسـتاد . داند  استاد محکمات قرآن را پايه و اساس آيات متشابه مي  .الف
تـوانيم   نمـي  ،بيني ثابت و روشن نشود تا جهان« زيرا ؛آيات محکم بايد به اصول دين برگردد     

در حقيقـت آيـات   .  ...فروع دين، اخلاقيات، احکام، مواعظ و قصص و جز آن را بـشناسيم   
لـذا اگـر   .  ...کنند که اصولش را آيات محکم تبيـين فرمـوده اسـت     ميمتشابه فروعي را بيان 

العرش استوَى﴿ اي نظير آيات متشابه ٰالرحمـٰن على  َ َ ُِ َ ُ االله﴿، )٥سورهٴ طه، آيهٴ ( ﴾ََّ ايديهمَيد ِ فوق  َ َ سورهٴ ( ﴾َ
الملك صف و )١٠فتح، آيهٴ   ă﴿جاء ربك و  ُ َ ََ َُّ َ ّا صفاَ وجود دارد، بعد از آن است کـه   )٢٢سورهٴ فجر، آيـهٴ  ( ﴾َ

اي توحيد و تسبيح و تنزيـه خداونـد را بيـان     آيات حق و صفات عليا و معارف اوليه و پايه     
ايشان . )١١٥ ـ  ١١٤، ص١٣، جتسنيم؛ ٤٠٤، ص ١آن، ج، قرآن در قرتفسير موضوعي قرآن کريم( .فرموده است

ِانَّ ربك لبالمرصاد﴿ ٴآيه: افزايد  مي در ادامه  ِِ َ َ َّ دلالـت دارد کـه   ] بـه ظـاهر   [)١٤سـورهٴ فجـر، آيـهٴ    ( ﴾َ
پذيرد که خداي سبحان که مجرد محض و مبرا از مـاده   اما عقل نمي. خداوند در کمين است   

در اينجا آيات محکمي مثـل  . د و در کمين بنشيند در موضع خاصي پنهان شو،و جسم است  
مثله شىء﴿ ِليس كَ ِ ِ َ   معناي حقيقي آن را بيـان ، معناي ظاهر آيه را کنار زده)١١سورهٴ شوري، آيهٴ  ( ﴾َ

توانـد در محـل     مـي  نه صفت ذات او، و فعل خدا،کند که مراد صفت فعل خداوند است      مي
َجـاء ر و﴿ ٴ نيز کريمـه )٤٠٧، ص١رآن در قرآن، ج، قتفسيرموضوعي قرآن کريم( .معيني ظهور کند    ﴾ُّبـكَ

 معنـاي  ،دانـد   مـي  آيات محکمي که خداونـد را منـزه از حرکـت   ٴ به وسيله)٢٢سورهٴ فجر، آيـهٴ   (
َوجوه يومئذ ناضرة ﴿ظاهر آيه کريمه . يابد  ميحقيقي و درست خود را ِ ٍ ِ َ َ ٌ َالى ربها ناظرة ٭ُ ِّ َِ سورهٴ ( ﴾ِٰ

 جـسميت خداونـد را بـه    ،مـداران  گرايـان و مـاده   ممکن است براي حس )٢٣ ـ   ٢٢قيامت، آيات 
ـه الابـصـٰر وهـو يـدرك ﴿لا ٴ ولـي کريمـه  ،اي که با چشم سر ديده شود تداعي کند    گونه دركُ ُ ُت ِ ُِ َُ ُ َُ

اللطيف الخبير َالابصـٰر وهو  َُ َّ َ ُ  اين معناي نادرست را دفع کرده، خداونـد را  )١٠٣سورهٴ انعام، آيهٴ ( ﴾َ
منزلـت عقـل در هندسـه    همـان؛  ( .کند  مي جسم و ماديت و ديده شدن با چشم مادي معرفي  از امبر

  )١٥٩ ـ ١٥٧، بخش پنجم از جلد دوم، صرحيق مختوم؛ ٧٢، صمعرفت ديني
را ي ـ ز؛ در قرآن وجود نـدارد ي متشابه،ات قرآني بر اساس تفکر استاد با دقت نظر در آ  .ب

ست و برداشت اي، حق، ماندني و منزه از بطلان  آيات اله » محکمات«نيز مانند   » متشابهات«
. هـا پديـد آمـده اسـت     باطل از آنها کفي است که در اين عالم بر اثر برخورد با اذهـان انـسان     

ايديهم﴿آياتي چون  ُ االله فوق  ِيد َ َ َ ُّجاء ربك﴿، )١٠سورهٴ فتح، آيهٴ ( ﴾َ َ ُالرحمـنٰ ﴿ و )٢٢سورهٴ فجر، آيهٴ ( ﴾َ َّ َ

استوَى العرش  ٰعلى  َ َِ  متعـالي فـرود   أ بسان سيل خروشـاني اسـت کـه از مبـد    )٥سورهٴ طه، آيهٴ ( ﴾َ
 امـا بـسان کفـي    ،شـود   ميانگيز اين گونه آيات حسي است و زودتر ديده   معناي فتنه . اند آمده
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 يانگيـز  کامان به اين کف نيـز فتنـه   کننده نيست و دعوت و تشويق تشنه است که هرگز سيراب  
شود که تمـامي آيـات قـرآن،      مييات متشابه به محکمات روشنبا رجوع اين دسته از آ  . است

 ندارنـد و در پرتـو   ه کفي را به همـرا ،کامان و در واقع خود آيات ي است براي تشنه يآب گوارا 
  )٢٤٤-٢٤٣، ص ١، جسرچشمهٴ انديشه( .چنين تفکري اصلا متشابهي در قرآن وجود ندارد

ُنـورا مبينـا﴿راسـر   قرآن کريم س:نديفرما ي ميگريان ديشان در ب  يا  )١٧٤سـورهٴ نـساء، آيـهٴ    ( ﴾ً
الذ و﴿است   النوّر  بعوا  َّ َّات َ انزل معهَ َى  َ َ ِ .  و پيروي از نور فتنه در پي نـدارد )١٥٧سورهٴ اعراف، آيهٴ ( ﴾ُ

 متـشابهي  ٴ خداوند متشابه نازل نکرده اسـت و قـرآن هرگـز آيـه    )٤٢٣، ص ١، جسرچشمه انديـشه  (
 آيات قرآن نور و بعضي ظلمـت باشـد، چـه اينکـه ممکـن      و چنين نيست بعضي از ... ندارد

نًا لكـل شـىء﴿نيست کتابي کـه    ِّتبيــٰ ُ ِ  معـارف و اصـول   ٴ و بيـانگر همـه  )٨٩سـورهٴ نحـل، آيـهٴ    ( ﴾ِ
 لـيکن  )٤٢٣، ص ١، جسرچـشمه انديـشه  ( .، خود بـين و آشـکار نباشـد   ستبخش انساني ا  سعادت

حـسبنا  «گيرد مانند کسي اسـت کـه     ميدستدلي که متشابه را بدون ارجاع به محکم در    بيمار
  . ماند  ميگيرد و هماره تشنه  ميگويد و کف را به جاي آب  مي»الزبد

 ،پـرورش يابـد  » محکـم « در نگاه استاد متشابه کودکي است که اگر در دامن مادري چون      
از ايـن  . شـود   ميماند و سراسر قرآن کريم محکم کند و هرگز تشابهي براي وي نمي    مي رشد

 ،کننـد   مـي افکـن   محکم را بر آن سايه،رو نزد عترت طاهره که متشابه را به محکم بازگردانده  
 در حقيقت معناي خاص آيات متـشابه بـا   )١٥٧، ص ١٣، جتسنيم.( متشابهي وجود ندارد  ٴهيچ آيه 

  )١٢١و ١١٧همان، ص (شود  ميييزدا تشابه» محکم«ارجاع به 
 سراسر کلام محبوب براي محب ،تنظيم شودعلاوه بر اين اگر تفسيري بر اساس محبت      

 چنين فردي کلمات تدويني را همانند کلمات تکـويني محبـوب مـشاهده       . ...محکم است 
زيـرا او   ...شـود  کند و در تنگناي تقدير و حذف مضاف و مجاز در اسناد و مانند آن نمـي   مي

طن وحـدت و معنـا   کند و در مو  مي الفاظ و موطن کثرت محصورٴتشابه را فقط در محدوده   
  )٢٦٥ ـ ٢٦٤، ص ١، جسرچشمه انديشه( .بيند ي براي تشابه نمييجا

  عقـل ، ديـدن و شـنيدن صـداي خـدا بيـان شـده اسـت        يادر آياتي که سخن گفتن خدا     
تـوان بـا     مـي گويد محال است که خدا مادي و جسماني باشد و اگر چنين است پـس نـه        مي

، تفسير موضوعي قـرآن کـريم  (.  و زبان مادي داردچشم سر خدا را ديد و نه خداوند چشم و گوش   
  )٤٤٩، ص ١قرآن در قرآن، ج

توانند تعارض داشته باشـند،    ميعقل و نقل: ديگو  ميايشان در بحث تعارض عقل و نقل 
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 ، معرفت دين جـاي گرفتـه  ٴ زيرا عقل در درون هندسه؛اما تعارض عقل و دين نامعقول است     
در .  قابـل حـل اسـت   ي مختلفيها ض عقل و نقل به راهتعار. شود منبع معرفتي آن تلقي مي     

 کـه  يا هي ـا آي ـت ي ـن اخذ شود؛ مثلا روايقيست، لازم است به ان ي که عقل با نقل متبا  يموارد
شـود و آن را بـه     مـي ش منصرفي عقل ناسازگار است، از ظاهر خوي و برهانينيقيبا مطلب   

) يبنا بـر نظـر برخ ـ  (  آن نبودي برايمِلبرند و اگر مح  ميلي تأويل عقلي موافق با دل ييمعنا
  .گذارند  ميا علم آن را به اهلش وايکنند و   ميليح عقل را تأويت مخالف با حکم صريروا

، ي خداونـد جـسمان   كـه  ما مـسلم شـد  ي برايح عقليل صري که به دل  ي مثال، زمان  يبرا
ــل رؤ يدارا ــ اعـضا و قاب ــ نيت بـا حــواس ظــاهر ي ظهــور کــه را  ياتيــست، آن دسـته از آ ي

ايديهم﴿مانند درجسمانيت خداوند دارد،  ُ االله فوق  ِيد َ َ َ َوجوه يومئذ ناضرة ﴿و  )١٠سورهٴ فتح، آيهٴ ( ﴾َ ِ ٍ ِ َ َ ٌ ُ
َالى ربها ناظرة ٭ ِّ َِ م و يبـر   مـي لي تأويحيدرنگ به محمل صح ي ب،)٢٣ ـ  ٢٢سورهٴ قيامت، آيات ( ﴾ِٰ

 لـزوم  ٴ کـه دربـاره  يا ي عقل ـٴه چنانکه با ادل ـ؛ميساز  ميطرفي عقل و نقل را بر تعارض ظاهر 
ٰ عـصىو﴿ر ي ـ نظياتي ـم، آيا در دست دار يعصمت انب  ٰ ءادم ربـه فغـوىَ ُ َّ ََ َ َ  را )١٢١سـورهٴ طـه، آيـهٴ    ( ﴾ُ

  .ميدان ي آن را حجت نمي ظاهري معنا كرده،هيدرنگ توج يب
در صورتي که دليل نقلي . در تفکر استاد در تعارض عقل و نقل، ضابطهٴ کلي وجود ندارد 

حاظ وضوح و دلالت و اعتبار، اقوي از مطلب عقلي باشد، دليل نقلي مقدم بر عقل است به ل
و گاهي دليل عقلي مقدم است و اين تقدم يا از باب مقيد و مخصص لبي است و يا از بـاب   

 البته در مواردي کـه تعـارض   )٧٦، صمنزلت عقل در هندسه معرفت ديني(. اتقن و اقوي بودن آن است 
ي است و راه جمع عرفي و عقلايي ميان آن دو باز اسـت، ماننـد مـوارد عـام و       ابتدايي و بدي  

خاص و مطلق و مقيد، عقل در قالب مقيد يا مخصص لبي، اطلاقـات و عمومـات نقلـي         
  )٩٢-٧٨-٧٤، ص منزلت عقل در هندسه معرفت ديني(. زند معارض را تقييد يا تخصيص مي

كرده، معتقدند که تعارض بين دو دليل قطعي ايشان، تعارض وحي قطعي و عقل قطعي را نفي 
امکان ندارد؛ زيرا بازگشت تعارض دو دليل قطعي به اين است که در واقع يک دليل قطعي با      

  )٢٨٢، ص وحي و رهبري(. اش فرو ريختن هر دو دليل است ؛ زيرا لازمه...خودش معارض باشد
اين ما ﴿ ٴهيل آي ذي آمليت االله جواد يآ َوهو معكم  َ َ َُ ُ نتُمَ ُ مـراد  : ديگو  مي)٤سورهٴ حديد، آيهٴ ( ﴾ك

 بـا  ، خداونـد از نظـر زمـان   ي احاطه علم ـٴبارهردسپس  . خدا از نظر مکان استياحاطه علم 
القول و﴿: ٴهيتمسک به آ َسواء منكم من اسر  َ َ َُّ َ َ ٌ ِمن جهر به و َِ ِ َ ََ ِمن هو مستخَف باليل و َ َِّ ٍ ُ ََ َّهار  ُ ِسارب بالن ٌ ِ﴾ 

لـذا  . نـد يب ، مـي ردي را که در شب و روز انجام پذيداوند عملخ: ديفرما  مي)١٠سورهٴ رعد، آيهٴ     (
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َ طرفى: فرمود الصلوة َ﴿اقمِ  ََ ٰ َّ ِ النَّهار وَ  ُِ اليلز َّلفا من  ً ََ  خدا از نظـر  ي علمٴ سعه)١١٤سورهٴ هود، آيهٴ ( .﴾ِ
ُ المشرق والله و﴿:  لذا فرمود.ه مورد بحث قرار گرفتيز در آيجهت ن ِ ُالمغرب  َ ِ ولوا فثم وجه َ ُ ُفاينَما ت َ ََّ َ َ ّ َ َ

االلهَ و انَّ  َ ٰسع عليم ِاالله  ٌ  ـ» وجـه  «ٴشان با تمسک به آياتي کـه واژه ي ا)١١٥سورهٴ بقره، آيهٴ ( .﴾ِ ه در آن ب
 سـوره  ،٢٠هي ـآ  سوره ليـل، ،٢٧هي، سوره الرحمن، آ١٥٠هي بقره آٴ سوره مانندکار رفته است،    

نمـا  يفا«آيـه   در» فاء«: نديفرما  مي بقره١١٥ه ير آي در تفس،)٩ هيآ  سوره انسان، و٣٠هيروم، آ 
 يض خـدا ي في گستردگٴ وجه خداوند مترتب و نشانهيع است و بر گستردگ   ي تفر يفا» تولوا

 ي وجـه مـاد  ي کـه دارا يرا موجودي ز؛ستي خداوند ني وجه مادي برايسبحان است و توهم   
ن سـخن در  ي ـ راز ا)٢٦٧، ص ٦، جتـسنيم (. توان با او رو به رو شـد   ميک جهت ياست، فقط از    

االلهَ و﴿ ٴجمله َ ٰسع عليم ِانَّ  ٌ ر اسـت و  يض خداوند فراگيف. ان شده استي ب)١١٥سورهٴ بقره، آيـهٴ  ( .﴾ِ
السمـوٰ﴿ :ستي نيض او خاليجا از ف  چيه رسيه  َّوسع كُ ُُّ َِ  پـس  )٢٥٥سورهٴ بقره، آيهٴ ( ﴾َالارض ِ تٰ و ِ

  )٢٦٨-٢٦٦، ص ٦؛ ج ٢٦٩، ص ٥، جتسنيم( .ست ا ظهور و حضور خداٴآيه نمايانگر گستره
کند و وجه هر چيز نيز با همـان چيـز متناسـب     چيزي است که انسان به آن رو مي  » وجه«
ناپذيري است که از آن با عنوان فيض مطلق و عام خدا يـاد   وجه خدا همان ظهور زوال  . است
د، خواهان نيـل بـه ظهـور    ان شود و مؤمنان که به اميد لقاي حق کار کرده و طالب وجه االله   مي

  ١».کند شهيد به وجه االله نظر مي«: شود که گفته مي خاص اين فيض منبسط هستند؛ چنان
شود، لقاي ذات خداي سـبحان نيـست کـه آن      ميتوفيق لقاءاالله که نصيب بندگان بهشتي     

اولياي الهي فيض و ظهور خـاص خـدا را کـه از آن بـه اسـماي      . مشهود احدي نخواهد بود   
نـه بـا چـشم ظـاهر و نـه بـا چـشم انديـشه و علـم          اما  ؛کنند  مي ملاقات،شود  ميادالهي ي 

 العيـان و لکـن   ةلاتدرکه العيون بمشاهد « : بلکه با دل و حقيقت ايمان  ،حصولي و استدلال  
بنابراين مفسراني که بـا اسـتناد بـه    .  ...)١٧٩، خطبه نهج البلاغه( ».تدرکه القلوب بحقائق الايمان   

امول﴿آياتي مانند  الذين ينفقونَ  َومثل  َ َّ ُ َٰ َِ ُ االلهـَ ابتغاء مرضات  ِهم  َِ َ ُ َّما تنُفقونَ الا﴿ و )٢٦٥سورهٴ بقره، آيهٴ ( ﴾ُ ِ ِ  
ِابتغاء وجه   ـ   ١، جمجمع البيان( اند  وجه را به رضوان و مانند آن معنا کرده)٢٧٢سورهٴ بقره، آيهٴ ( ﴾االلهَِ

 تفسير وجه بـه رضـاي حـق، رضـاي خـدا       از باب تطبيق و بيان مصداق است، نه   )٣٦٤، ص ٢
 مظاهري دارد که از بهترين آنها بهشت اسـت و کـساني کـه در کارهـاي خـود بهـشت را اراده        

ُ منكم جزاء و لا شكورا﴿کنند  مي ُانما نطعمكم لوجه االله لا نريد ُ ُ ُ ُ ًَّ َُ َِ ِ ِ ِ  و خدا را به )٩سورهٴ انسان، آيهٴ ( ﴾ِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٤ ـ١٢، ص ٩٧بحارالانوار، ج: ك.ر:  استＢاين سخن از امام خميني و برگرفته از بيان نوراني رسول اکرم.  ١
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 اللقاء همان وجه االله اسـت کـه   ةاين جن.  اللقاءاندة جن خواهان،کنند  مياميد لقاي او عبادت 
  .ندا موجودات ديگر زير پوشش آن محفوظ

وجه خدا فيض گسترده و مطلقي است که حدي ندارد و اين نامحدودي، : افزايد ايشان مي
وجه االله . دارد از اين رو در همه چيز هست، اما نام هيچ چيز را برنمي. ناپذير است ذاتي و زوال

هاي خود،  وجه خدا که صرف و مطلق است، با مصداق. است» داخلٌ في الاشياء لا بالممازجه«
، بخش سوم از رحيق مختوم؛ ٢٩٧، ص ٧ و ج ٢٧٢ و ٢٧١ و ٢٦٥، ص ٦، جتسنيم(حمل حقيقت و رقيقت دارد، 

 نه حمل اولي ذاتي و نه حمل شايع صناعي که در علوم متعارف مطرح )٤٥٤ ـ ٤٥٣جلد اول، ص
در اتحاد محمول با موضوع به نحو حمل حقيقت و رقيقت، ممکن است موضوع از بين . است

  )٢٧٤ ـ ٢٧٠، ص ٦، جتسنيم(.برود و محمول هيچ دگرگون نشود
ولوا فثم وجه االله﴿خطاب : فرمايد  ميبر اين اساس  ُ ُفاينَما ت َ ََّ َ َ ّ َ  اعلام خطر )١١٥سورهٴ بقره، آيهٴ ( ﴾َ

هـا نيـز     وجـه االله اسـت و خـداي سـبحان در خلـوت     ،اه کنندبه تبهکاران است که هر جا گن 
  )٢٦٦، ص ٦، جتسنيم(. حاضر است

 در ، علمي خداي سبحان از نظر جهتٴسعه:...ايدرمف  از كتاب مي  ديگري بخشايشان در   
ولوا﴿ ٴآيه ُ ّفاينَما ت َ : راز آن نيز اين است که خداوند فرمـود  . ...قرار گرفته است  مورد بحث  ﴾...ََ
االلهَ وِانَّ...﴿ َ ٰسع عليم   ٌ  تحليل عقلي، عالم را بـه صـورت   ، در نظر استاد)٢٦٧، ص٦، جتسنيم( .﴾ِ
  مختلف به عنـوان شـئون گونـاگون الهـي در آن پيـدا     يکند که وجود اشيا  مي اي تصوير  ينهيآ
  استقلال بـه آنهـا  ٴ به ديده،ست و انساني که از واقعيت مرآتي و وجود مجازي آن غافل است     ا

اسـت،  ا  اين معنا که همه چيز وجـه خـد   بنابراين)١٨٦، ص تبيين براهين خداشناسـي  ( . ...نگرد مي
ن اساس هيچ چيز نيـست مگـر اينکـه وجـه خـدا بـا آن       يبر ا. حمل حقيقت بر رقيقت است   

قهـرا  . گيـرد  اي با اشيا متحد است که رنگ هيچ چيزي را به خود نمي وجه خدا به گونه  . است
  )٢٧٤-٢٧٠، ص ٦، جتسنيم(. بار نيست»  االلهوجه«حکم هيچ چيز نيز بر 

  : بر دو قسم استيمعان نکه دلالت الفاظ بريمضافا بر ا
 لفظ، به مجرد صـدور لفـظ از شـخص    يه، که انتقال ذهن انسان به معنا ي دلالت تصور  ـ

  .ستيمتکلم است، که در تحقق آن، اراده متکلم شرط ن
بـا  » دي ـ«اي ماننـد   ن اساس کلمـه ي بر ا.ده، که دلالت بر مراد متکلم داريقيدلالت تصد ـ  

» دي ـ«ن لفـظ  ي قدرت است، بنابرايگري دست و ديکي :کند  ميداي پيچند معنا ارتباط وضع   
ايديهم﴿در   ُ االله فوق  ِيد َ َ َ   دارد ويق ـي حقي اسـت کـه دو معنـا   ي مشترک لفظ)١٠سورهٴ فتح، آيهٴ ( ﴾َ
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 يدر ايـن صـورت بـرا   . اراده کنـد  از دو معنـا را  يک ـيمقام استعمال،  ممکن است متکلم در 
 ٴب جملـه ي ـترک. ه دقـت شـود  ي ـه و عقلي ـب و قرائن لفظيد به نوع ترکيکشف مراد متکلم با   

ايديهم﴿ «ٴو جمله » ريد الام ي يالاماره ف « ُ االله فوق  ِيد َ َ َ  يه، نف ـي ـ با قرائن عقل)١٠سورهٴ فتح، آيهٴ ( ﴾َ
مثله ﴿ه ي لفظٴنهيت از خداوند است و قر يجسم ِليس كَ ِ ِ َ معنـاي   بـر  )١١سـورهٴ شـوري، آيـهٴ    ( ﴾شىءَ

  .قدرت دلالت دارد
 منـزه از حـدود   ،شـود   مي سبحان اسناد دادهيمبناي استاد اين است که اوصافي که به خدا 

 بـه حـريم پـاک    ،کند  ميبنابراين لوازم امکاني که صفات انساني را همراهي . است نقص آميز 
، ١، جتـسنيم ( .آميز براي خداونـد ثابـت اسـت    صاو راه ندارد و تنها اصل کمال بدون حدود نق   

هـا   هـا و عيـب   از نقصرا  پيراستن او ، در انديشه ايشان آراستن ذات به صفات جمال )٣١٠ ص
 به طـور مطلـق   ،شود  مياي که خداوند به آن ستوده  صفات ثبوتيهٴ زيرا همه؛نيز به همراه دارد   

 خـود  صـفي نفـي اضـداد از   مطلق است و چنـين و   يعني خدا غني  ؛خداوند صادق است   بر
  )٧٦، ص ٣، جتسنيم( .کند مي

 و ماننـد آن را  »نفـخ روح «، »خلافـت « عنـوان  ،باره کرامـت آفـرينش  اينکه قرآن کريم در  
 از به کارگيري عنوان صـورت، شـبيه و نظيـر آن پرهيـز کـرده اسـت و در        اما ،ملحوظ داشته 

 آن يبـرا [ ...آفريـده شـد  »  خداشبيه«يا » بر صورت خدا«هيچ آيه قرآن نيامده است که انسان  
 .خداي سبحان موجودي است که هـيچ موجـودي نظيـر و مثيـل و شـبيه او نيـست      ] است که 

مثله شىء﴿ ِليس كَ ِ ِ َ   )٥٢١، ص ٣، جتسنيم(.  است)١١سورهٴ شوري، آيهٴ ( ﴾َ
استوَى الى﴿استاد در تفسير آيهٴ  َ لكم ما فى الارض جميعا ثم  لق َ الذى خ َهو  ُ ُ َ َ َِّ ٰ َ ً َ َ َُّ ِ َ السماء فسوِ  ّ َ ََّ َ هٰن سبع  ِ َّ َُ

َهو بكل شىء عليم ٍ تٰ و سَمـوٰ َ ٍُ ِّ ُ است و » سوي«استوي از ريشهٴ : ...فرمايد  مي)٢٩سورهٴ بقره، آيـهٴ  ( ﴾ِ
و » توسـط «بنـابراين دو مفهـوم   . توسط همراه بـا اعتـدال اسـت   » سوي«معناي محوري ماده   

وسط به معناي قرار گرفتن در متن چيزي ت. مأخوذ است» سوي«با هم در معناي ماده » اعتدال«
اعتدال هر چيزي در جـاي  . گيرد، توسط ندارد پس کسي که در حاشيه قرار مي . يا کاري است  

خود واقع شدن و لازم آن زوال هـر گونـه اضـطراب و نـاآرامي و رسـيدن بـه آرامـش کامـل           
توسـط و اعتـدال و   از باب افتعال و براي مطاوعه است، به معناي گزينش   » استوي«.  ...است
  )٣٢٤، ٥، ج التحقيق في کلمات القرآن الکريم(. مند شدن از استقرار تام مطمئن در کار است بهره

 فـرود آمـدن   ٴ دربـاره ؛ از جملهکار رفته استه در موارد گوناگوني ب» استواء«در قرآن کريم  
َاستوَت على و﴿کشتي نوح بر کوه جودي   َ  خداونـد آمـده   ٴدربـاره  )٤٤سورهٴ هـود، آيـهٴ   (. ﴾ِ الجودىَ
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العرش﴿ :است َثم استوَى على  َ َٰ العرش استوَى﴿ يا )٥٤سورهٴ اعراف، آيهٴ ( ﴾َُّ ٰالرحمـٰن على  َ َ ُِ َ سورهٴ طه، ( ﴾ََّ

 زيـرا بـه بيـان راغـب    . ي اسـت ي که کنايه از استيلاي خداي سبحان بر ملک و فرمـانروا )٥آيهٴ  
 به معناي تسلط ،اگر با علي متعدي شود» استواء« )٢٠٤، کتاب السين، ص المفردات في غريب القرآن(

 ايشان در )٤١٦، بخش سوم از جلد دوم، ص رحيق مختوم؛ ٦٠٧ ـ   ٦٠٦، ص ٢، جتسنيم( . ...و استيلا است
َكانَ عرشه على و﴿ ٴجواب سؤالي از معناي عرش در آيه   َُ ُ الماءَ آب : گويـد   مـي )٧سورهٴ هود، آيهٴ ( ﴾ 
علـم در  .  علم هـم يکـي از مـصاديق آب اسـت    .يار داردمفهومي جامع است و مصاديق بس   

منظـور از ايـن علـم، علـم      و... حقيقت آب زندگاني است و عالم براي هميشه زنـده اسـت   
َكانَ عرشه على و﴿اي که فرمود  در آيه. ي استيتدبير و فرمانروا  َُ ُ الماءَ َّثـم ﴿ يا )٧سورهٴ هود، آيهٴ ( ﴾  ُ

العرش َاستوَى على  َ  آب زندگاني و آب حيات که علـم و قـدرت الهـي    )٥٤ف، آيـهٴ  سورهٴ اعرا( ﴾َٰ
 زيرا آب ظـاهري ماننـد آب و خـاک    ؛ نه آب ظاهري،است، زيربناي تمام مسائل عالم است     

ه آتـش  ك ـ چنـان . آب ظاهري حقيقتي دارد که عرش بر آن استوار است.  پديد آمده است سپس
 مـادي  ، شـيء ن اسـتوار اسـت  بنابراين آبي کـه عـرش بـر آ   . و هوا و خاک هم روي آب است 

  )٥٤، ص ها ها و پاسخ ها، پرسش توصيه( .تواند يک حقيقت معنوي باشد  مينيست و
 ايشان قرآن آيات تدويني خويش را گاهي در کسوت سير از کثرت بـه وحـدت   ٴدر انديشه 

ند و گاهي نيـز  ك  مي جمعي سلوک از وحدت به کثرت جلوهٴنمايد و زماني در جامه    مي ارائه
  اين تربيع آن است کـه از قـرآن کـريم   ٴلازمه...کند  ميموحدانه را از کثرت به کثرت بازگوسفر  

] يات خبـر ي ـآ[ات ي ـاي از آ  ايـشان طائفـه  ٴدر انديشه . ...اربعه را استظهار کرد    توان اسفار  مي
السمـٰ﴿  مانندكند؛  ميسير از وحدت به کثرت را تبيين  َ لق َ الذى خ االلهُ  َّانَّ ربـكم  ُ ََ َّ ُ َّ َالارض فى   تِ و ٰ وِ َ

الا بر الامر ما من شفيعٍ  َ العرش يد ايامٍ ثم استوَى على  ّستَّة  َ ِِ ِ ِ َِ َ ُ ََ ُ ُ َّ ِّّ َ َ اذنه  ٰ ِمن بعد  ِ ِ ِ االلهُ ربكم فاعبدوه اف ٰلك ذَِ َم  َ َ ُُ ُ ُّ َ  لاُ
رون ذكَّ َ   )٩٨ ـ ٩٧، بخش يکم از جلد اول، ص رحيق مختوم(، )٣سورهٴ يونس، آيهٴ ( .﴾َت

َ جـاء ربـك و﴿ مانند ،به خدا داده شده است» آمدن«آنها نسبت  اتي که در ايشان در بيان آي    ُّ َ َ
الملك صف ăو  ُ ََ ّا صفاَ القواعد﴿  و)٢٢سورهٴ فجر، آيهٴ ( ﴾َ االلهُ بنيـٰنـَهم من  ى  َ الذين من قبلهم فات ِقد مكر  ِ ِ َِ َ َ َ َّ َ ََ ُ ُ َِ َ َ﴾ 

 خداوند به اوصـاف مـادي و   قطعا عقل ناب و مبرا از شوب وهم: گويد  مي،)٢٦سورهٴ نحل، آيهٴ  (
مثله شىء﴿.  وصف نمي شود،صفاتي که موجب نقص و حاجت است   ِليس كَ ِ ِ َ سـورهٴ شـوري،   ( ﴾َ

ايـشان بـا اشـاره بـه وجـوهي کـه       .  چون خداوند از هر گونه نقص و نيازي منزه اسـت  )١١آيهٴ  
 مـادي  به خداوند و پيراستگي او از ايـن وصـف  » اتيان«مفسران در تحليل و جمع بين اسناد  
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شـواهد  : فرمايـد   مياند،  ارائه کرده)٥٣٨، ص ٢ ـ  ١، جمجمع البيان؛ ٢١٤، ص ٣، ج تفسير الکبير: ك.ر(
عقلي و نقلي گواه است که منظور از آمدن در آيه شريفه، همان آمدن فرمـان الهـي اسـت نـه       

، ص ١٠، جتـسنيم ( .آمدن خدا تا موجب ثبوت نقص و اوصاف مادي براي خداي سـبحان شـود    
ايـن  ...  «فرمايـد  ، كـه مـي  الميـزان ي در يسپس با تمسک به سخن علامه طباطبا )٣٠٨ ـ   ٣٠٥

 ص بـا نق ـ ،کنـد   مـي اوصاف و نيز آمدن و رفتن مادامي که به بدن مادي و جسم ارتباط پيـدا      
ست، ولي اگر اين اوصاف از قيد مـادي و جـسماني    اهمراه است و جزو اوصاف سلبي خدا 

تـوان    مـي  آنگـاه ؛ و عيب منزه استص چون از نق،بي او نيستپيراسته شوند، از اوصاف سل     
حرکـت يـک جـسم    «که نزد ما به معناي » مجئ«و » اتيان« بنابراين .آنها را به خدا نسبت داد  

 ، اگـر خـصوصيت مـادي را از آن جـدا کنـيم     ،اسـت » ميان دو چيز و نزديک شدن به مقصد  
 ـ)١٠٤، ص ٢ ج،الميـزان : ك.ر(» اسنادش به خداوند حقيقتا صحيح است   دگاه خـود ي ـ دشريح به ت

  :يدگو مي خته،پردا 
ست که با جـسم   ا در صورتي از صفات سلبي خدا،بر اساس اين بيان فعل آمدن و رفتن     «

و ماده همراه باشد، ولي اگر همراه جسم و ماده نباشد و به معناي ظهـور و قـرب و احاطـه         
 نيست ايـن آيـات را جـزو متـشابهات     از اين رو لازم. محذور است باشد، اسناد آن به خدا بي 

يـا ماننـد   » امـر  «ٴدانسته به محکمات بازگردانيم، و راه ارجاع آنها به محکمات با تقدير کلمه 
  )٣١٠ ـ ٣٠٨، ص ١٠، جتسنيم(» .آن باشد

  اقتدا به ائمه. دو
ي يند و امامان معصوم نيز به هنگام تعريف خود به امت اسلامي، همتـا ا قرآن و عترت همسان 

، Ａقرآن حکيم از منظـر امـام رضـا   ؛ ٢١٨، ص ١، جسرچشمه انديشه(.  را با قرآن کريم بازگو کردند خود
مندند و   يعني عقل و مثال و طبيعت بهره،تمام مراتب کلام الهي  بر اين اساس ائمه از)٣٣ص  
 و عترت گرامي آن حـضرت، تفـسير صـحيحي    Ｂتوان بدون مراجعه به سنت پيامبر    نمي

 امـا در  ،حقيقت، حقيقت ولايـت و حقيقـت قـرآن مفهومـا از يکـديگر جـدا       در  . ارائه نمود 
لايبلـغ احـد کنـه    «توان ادعا کرد  رو مياز اين . مصداق و حيثيت صدق، مساوق و متحدند     

، سرچـشمهٴ انديـشه  ( ».Ｄو اوصـيائه  Ｂهنبي  تفسير کتاب االله تعالي و تأويله الاّةمعني حقيق 
 اين حياد همان انقطاع از مسير محبت اهل بيت اسـت و   زيرا)٤٢٢ ـ   ٤٢١، ص ١ و ج٤١٤، ص ١ج

 ؛ بـه هـدف نمـي رسـد    ،هر گونه حرکتي که با محبت حق و اولياي حقيقي او آميخته نباشد   
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لـن يفترقـا حتـي يـردا علـي      ...«: ة الـوداع نيـز همـين اسـت     حج ـ ٴه مضمون خطبـه   كچنان
 .بيعت جامع کلام الهي هستند يعني عقل، مثال و ط؛)١٠٣ص  ، ٨٩، ج بحارالانوار( ». ...الحوض

  )٢٣١، ص ١، جسرچشمه انديشه(
 عبارت از تحرير کتابي اسـت کـه مـتن آن از خـداي     ،از منظري ديگر تفسير قرآن حکيم     

 تعامـل مـاتن و شـارح و    ،شرح خواه مزجي خواه فـصلي . ست ا اوٴعليم و شرح آن از بنده     
 قرآن مجيد چنـين مطلبـي فـرض    ٴ درباره.تعاطي متقابل بين دو انديشه متضارب خواهد بود   

 زيرا نه علمي جدا از علم نامتناهي خداوند مفروض اسـت و نـه رأيـي تـوان      ؛صحيح ندارد 
تواند به شرح مـتن آسـماني قيـام نمايـد،       مي تنها کسي که.ست اتضارب با رأي الهي را دارا   

فکـري بـا    ماتن است که نه علمي جدا از علم خدا دارد و نه در صدد تـضارب     ٴهمانا خليفه 
 آيت ذات الهي است و علـم او آيـت علـم خـداي     ، خداوندٴ زيرا خليفه؛صاحب متن است  

بازگشت چنـين تفـسير   ؛ ...يت نخواهد بودسبحان است و آيت حقيقي چيزي جز نشان ذي آ  
     وگرنـه از کرسـي   ؛عنه ندارد محمودي تفسير متن به متن است، و مطلبي جز پيام مستخلف 

ن حيثيت خلافت، آيت بحت بودن و امين صـرف شـدن اسـت و    چو. شود  مي خلافت منعزل 
  . استهرگونه افزايش يا کاهش بر مقصود ماتن يا از منظور وي منافي شأن خلافت

سـت کـه همگـي قـرآن      اＤ پيـامبران و اوليـاي معـصوم   ، راستين خداي سبحان  ٴخليفه
و . ... انـد   عـالم و به اسماي حسناي خدا )٣٢-٣١ -٥٠، صＡقرآن حکيم از منظر امام رضـا (مجسم  

توانند وحي   مي لذا.ست ااند، علم خدا  کامل که متعلم بدون واسطه الهييها علم اين انسان  
 واقعي در حدوث و بقا، حافظ خلافت اسـت و هرگـز   ٴ زيرا خليفه؛آسماني را تحرير نمايند 

  ير اهـل  بر اين اساس حجيت ظواهر قرآني براي غ . ...عنه ندارد مطلبي غير از پيام مستخلف
سرچـشمه  ( .يابـد   مي بعد از تدبر در نصوص مأثور از آن ذوات مقدس استقرارＤبيت طهارت 

  )١٤٦-١٤٣، ص ٢، جانديشه
 ئهٴن رسيدن به همه معـارف قـرآن، ميـسور انـسان کـاملي اسـت کـه اگـر نـش         يافزون بر ا 

مطالـب  وجودي او مقدم بر قرآن نباشد، لااقل همسان آن باشد تا بتواند جامع و حافظ همـه    
راست خواهـد   Ｄ و اين لباس رسا تنها بر قامت بلند اهل بيت عصمت و طهارت  ،آن باشد 

حقيقت قرآن سهمي دارند، ليکن اکتناه به همـه حقـائق     زيرا اگرچه ديگر اوليا و انبيا از  ؛آمد
 ٴ زيـرا همـه  ؛آن نصيب کسي است که هيچ گونه تأخر وجودي در حقيقت قرآن نداشـته باشـد    

.  ظهـور و تجلـي نيـست   ٴظهورات خداوند سبحان اسـت و بيـرون از حيطـه   حقائق آن جزء    
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 ؛ مکمل و متمم تفسير قرآن به قرآن اسـت Ｄمبتني بر اين انديشه رجوع به سنت معصومين  
 زيـرا بـا   ؛اي که بدون چنين رجوعي حقيقت قرآن به خود قرآن نيز تفـسير نمـي شـود    به گونه 

 مقداري از آيـات قـرآن از صـحنه    ،ه سنت داردرد بعضي از آيات الهي که دلالت بر رجوع ب  ط
اين اساس تفسير قرآن بـه سـنت در طـول تفـسير       بر)٤٤همان، ص  ( . ...شود  مي تفسير حذف 

  )٨٢ همان، ص (.قرآن به قرآن است
طهـارت کامـل کـه از    نزد ايـشان  وجه مميز ديدگاه استاد با ديگر مفسران در اين است که  

 کـه بـه   ستا  رسيدن به کنه قرآن است و تنها عترت طاهره شرط ،شود  ميآن به عصمت تعبير  
البيت و﴿موجب  اهل  الرجس  االلهُ ليذهب عنكم   ُ ِانما يريد ِ ِ َِ َ َ ََ َ ُ َِّّ ُ ُ َُ م ت َ يطهركُ ُِّ  به )٣٣سورهٴ احزاب، آيهٴ ( ﴾طهيراَ

َّيمـسه الا ﴿لاٴ ايشان در تفـسير آيـه  . ندا عصمت الهي معصوم   ِ ُ ُّ َ المطهـ َ  َّ َ  )٧٩عه،آيـهٴ  سـورهٴ واق ( ﴾رونُ
مقتضاي حصر در آيه آن است که رسيدن بـه کنـه قـرآن کـه همـان کتـاب مکنـون         : فرمايد مي

 اهل بيت است و ايـن همـان همراهـي بـين ثقلـين اسـت کـه از حـديث رسـول          ٴاست، ويژه 
  )٧٩ ـ ٧٨، ص Ａقرآن حکيم از منظر امام رضا( .آيد  مي به دستＢخدا

   عقل.سه
نهـد و خـود     مـي که قرآن کريم به وضوح به براهين عقلـي ارج  از آنجا ،بر اساس تفکر استاد 

 .کند، خود سند حجيت عقل هم خواهـد بـود    مينيز براي تبيين معارف الهي ادله قاطع اقامه 
، سرچـشمه انديـشه  (. توان با قطع نظر از براهين عقلي آيه مورد بحث را معنا کـرد  لذا هرگز نمي  

 چـون  )٣٧٣همـان، ص ( . دليل وزانـت قـرآن اسـت   ،ن همراهي کلمات قرآن با برها)٤٢٥، ص  ١ج
  خردمندان از آن سهمي دارند و به حقيقـت قـرآن پـي   ؛وحي با ميزان حق و عقل همراه است 

َ يرو﴿ :برند مي َّ وَ اليك من ربك هو الحق انزل  الذى  العلم  اوتوا  الذين  َى  َ َِ ُ ِّ ََ َ َ ُ َّ ََّ َِ ِ ِى الى صرَ يهدِ العزيز  ٰ ِٰ ِط  َ ِ

 وهـم و  ٴ عقل مبـرهن و منـزه از شـائبه   ،ان استادي به ب)٤٧٤همان، ص ) (٦سبأ، آيهٴ سورهٴ  (. ﴾َالحميد
 زيـرا  ؛ قياس، مخاطب صالحي براي دريافت معرفت قرآني اسـت ٴ خيال و مبرا از صبغه ٴسائقه

 شاهد لبي متصل يا منفصل براي وصول بـه مقـصود وحـي الهـي     ،مباني بين يا مبين عقلي   
 يکـي  :قت براي تفسير قرآن در مرحله ظـاهر دو بـال لازم اسـت    در حقي )٤٧همان، ص   (. است

 . که ناظر به مطالب تفـسيري ظـاهر قـرآن اسـت    Ｄبرهان عقلي و ديگري سنت معصومين   
 قرآن اولين منبع تفسير، سنت معصومين دومين منبع تفـسير و  ، در اين انديشه)٩٧همان، ص   (

  . عقل برهاني سومين منبع تفسير قرآن است
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 ٴبه نحو مانع الخلـو حجيـت خـود را در مرحلـه     دند که قرآن از دو طريق، و ايشان معتق 
 ي و علـم حـضور  يا است که از جهت شـهود بـاطن  ي راه اول،ق اول ي طر :کند  مي اثبات احراز 

طريـق دوم راه  . کننـد   مـي داي ـپ) نيق ـين اليع (يابند و به آن قطع شهودي   مي ت قرآن را  يحقان
ت که از جهت علم حـصولي و برهـان عقلـي، معنـاي     حکما، متکلمان و همراهان آنان اس     
 همانند سحر و امتياز آن بـا کارهـاي مراتـضه و کيفيـت     ،اعجاز، فرق معجزه با علوم غريبه   

اسناد معجزه به مدعي نبوت و تلازم اعجاز با صدق ضروري صاحب دعواي رسالت و سـاير    
.  ...شـود   ميت قرآن ثابت آنگاه با قطع حصولي حقاني.شود  ميمسائل عميق اين رشته معلوم   

  )٨٠همان، ص (.کنند  ميهاي فکري طي  قافلهٴاين طريق را قاطبه

  گيري نتيجه
 هرچنـد در تفـسير و   ؛پذيرنـد   مـي  مسلمانان توصيف خداوند به صـفات خبـري را    ٴهمه. ١

  .تحليل آن اختلاف دارند
ثبـات  ا(تـشبيه و تجـسيم   : نظريه مطرح است  حداقل چهار،تحليل صفات خبري  در. ٢

 . ا توقف؛ اثبات بلاکيف، اثبات باتأويلي؛ تفويض )بلاتأويل

گرداننـد، امـا از آنجـا کـه قـرآن و       مـي  اين بحث را به ظهور اشـاعره بر   ٴمنابع، پيشينه . ٣
 بحث صفات خبري به عصر بعثـت و نـزول وحـي    ٴ موطن اين بحث هستند، پيشينه ،روايات

در  عصر رسالت و حتي بعـد از آن نيـز    درن بحثي اي براي هرچند عنوان مستقل  ؛گردد برمي
  . ادبيات کلامي مسلمانان مطرح نبوده است

ملاحظـه  » صـفات خبـري  «ادبيات شيعي قرون نخست تاکنون، عنوان يا اصـطلاح      در. ٤
شناسي شيعه شـد و    اخير اين عنوان يا اصطلاح وارد ادبيات فرقه هٴسد  هرچند در  ؛نشده است 

  .کنند  مي با همين عنوان بررسيشناسان شيعه اين بحث را فرقه
کنند، اما از منظـر معناشـناختي     مي صفات خبري را نفي ،شناسي استاد از منظر هستي   . ٥
 . پذيرند  مي آيات راٴهمه

  : دو امر است ي آملي االله جواديت آٴشهيل صفات خبري در اندي تأويمبنا. ٦
  .حکمات از آن با مييزدا و تشابه  ارجاع متشابهات به محکمات.الف
 کـه هـر نـوع نقـض از خـدا سـلب و       يا  به گونـه ي؛ بر ظواهر نقلي تقدم عقل برهان  .ب

  . ل گرددي تأويبر اساس محکمات و عقل برهان هي موهم تشبيظواهر نقل
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بر اساس مبناي تفسيري استاد با ارجاع آيات متشابه به آيات محکم آيـات متـشابه بـه       . ٧
. توان ادعا کرد که اصلا متشابهي در قرآن وجود ندارد بر اين اساس مي. شوند محکم تبديل مي

عـلاوه بـر اينکـه در تفـسير     . يابـد  و موضوعي براي بحث از آيات خبري در قرآن تحقق نمي 
گيرد؛ چرا که بيان صريح  عرفاني استاد از آيات خبري، اين آيات در زمرهٴ متشابهات قرار نمي     

ز وحدت به کثرت است؛ چه اينکه در تفسير اي از مراحل اربعهٴ سلوک، يعني سلوک ا  مرحله
  . مبتني بر محبت نيز با ارجاع متشابهات به محکمات تشابهي وجود نخواهد داشت

ه يقي دلالت تـصد ٴت بالجملهيه و حجي دلالت تصورٴ الجملهيت فياستاد قائل به حج   . ٨
 حجـت  يل صـفات خبـر  ي ـر و تأوي لفـظ را در تفـس  ين رو دلالـت تـصور   ياز ا . لفظ است 

  .پردازد ي ميات خبريل آيه به تأويقيد بر دلالت تصديداند و با تأک يمن
 اسـتاد در  ي مبنـا ي،ه خداوند از نقض وصفات سلبيت صفات با ذات و تنزيني ع ٴهينظر .٩

  . استيات خبريل آيتأو
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